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آینده پژوهی مدیریت بحران

آینده پژوهی مدیریت بحران، تلاشی نظام مند  �
برای نگاه به آینده در حوزه مدیریت بحران است 
که هدفش شناســایی تهدیدات بالقوه طبیعی یا 
غیرطبیعی، پیش بینی نوع و روش ایجاد بحران 
ناشــی از آنها، فنا وری های نوظهور استفاده شده 
در پیش بینــی بحران هــا و مدیریــت صحیح و 
کارآمد منابع به منظور مدیریت بحران های آینده 
اســت. درواقــع، آینده پژوهی مدیریــت بحران، 
یعنی آمادگــی برای بحران آینــده و به کاربردن 
منابع موجود به بهترین وجه ممکن و در راستای 
سیاســت های  می تواند  آینده پژوهی  ارزش هــا. 
کلان مدیریت بحــران را تحت  تأثیــر قرار دهد. 
این تحقیق به  طــور عمده بر تأثیرات متغیرهای 
آینده پژوهی بر مدیریت بحران اســتوار اســت؛ 
بنابرایــن به منظــور درک بهتر ایــن تأثیرات پس 
از مطالعــه مبانی نظــری و تحلیــل مدل های 
مدیریت بحران، یک مدل مفهومی در این زمینه، 
به شــیوه دقیق و طبقه بندی شــده و با جزئیات 
کامل کارکردهــای آینده پژوهی در مدیریت قبل 
از بحران، ارائه شده است. در انتخاب روش های 
آینده پژوهی بایــد به نوع و مأموریت ســازمان، 
منابــع مالــی، انســانی و زمان موجــود توجه 
شــود. با آینده پژوهی مدیریت بحــران می توان 
به بهینه ســازی فعالیت های مقابله با بحران و 
به حداقل رساندن خسارات ناشی از آن نائل شد و 
راه حلی رضایت بخش برای برطرف کردن شرایط 
غیرعــادی، به طریقــی که منافــع و ارزش های 
اساســی حفــظ و تأمیــن شــود دســت یافت. 
آینده پژوهی عبارت اســت از بیان پیامدهای آتی 
تصمیمات فعلی، پیش بینی مســائل و مشکلات 
آینده، آغاز طراحی راه حل های بدیل تا در نهایت 
جامعه گزینه های بیشــتری داشته باشد و بتواند 
گزینه هــای مناســب و اخلاقــی را انتخاب کند. 
آینده پژوهی تلاش سیســتماتیک برای بررســی 
درازمدت آینده علم، فنــاوری، محیط و جامعه 
به منظور شناسایی ایده های نوظهور و حوزه های 
زیربنایی تحقیقات اســتراتژیک است که بیشترین 
منافع اجتماعی و اقتصادی را دربر داشته باشد؛ 
بنابراین در جهان امروز آینده پژوهی و آینده نگری 
یــک ضــرورت اســت. پیش بینی می شــود در 
 هزاره ســوم زمینــه برای مطالعــات آینده نگر و 
آینده پژوهانــه افزایش پیدا کند و اندیشــمندان 
احســاس کنند یک جاذبه مغناطیســی تحولات 

پیرامون آنها را به سمت آینده سوق می دهد. 
آینده پژوهــی دیدن هر چیز قبــل از وقوع آن 
اســت. بحران ها نیز جــز در موارد نــادر، علائم 
هشــداردهنده ای را قبــل از وقوع از خــود بروز 
می دهند. مدیران نباید به راحتی از کنار این علائم 
هشــداردهنده عبور کننــد. در ایجــاد یک طرح 
توجیهــی با رویکرد آینده نگــری ابتدا باید به افق 
آینــده رفت و با حضور در افــق آینده و دیده بانی 
حال و گذشته، مسیرهایی مشخص برای معماری 
توســعه از آینده بــه حال تعیین کــرد. در دنیای 
کنونی با توجه به پیشــرفت روزافزون و بی وقفه 
علــم و تکنولــوژی، در پیش بینی آینــده و بدون 
توجــه بــه توانایی های علم و تکنولــوژی و تأثیر 
و کاربــرد آن در حل مســائل و مشــکلات امروز، 
پیش بینی های نامناســب و بعضا نادرست برای 
مقاطع بلندمدت صورت می گیرد که با گذشــت 
زمان و ظهور تحولات جدید، مشــکلات عدیده ای 
را در اجــرا به وجود می آورد و منجر به شکســت 

یک طرح می شود. 

ممنوعیت احداث صنایع 
در شعاع ۱۲۰کیلومتری تهران

شــرق: مدیرکل دفتر ارزیابی زیســت محیطی  �
ســازمان حفاظــت محیط زیســت تأکیــد کــرد: 
ممنوعیــت احداث و اســتقرار صنایع در شــعاع 
۱۲۰کیلومتری تهران کمــاکان به قوت خود باقی 
اســت و مصوبه اخیر معــاون اول رئیس جمهور 
شامل اســتثنائات اســت. حمید جلالوندی با رد 
برخی اظهارنظرها مبنی بر لغو ممنوعیت احداث 
صنایع در شــعاع ۱۲۰کیلومتری تهــران، تصریح 
کرد: ایــن ممنوعیت کماکان به قــوت خود باقی 
اســت. مدیرکل دفتــر ارزیابی ســازمان حفاظت 
میحط زیســت توضیــح داد: ممنوعیــت احداث 
صنایع در شــعاع ۱۲۰ کیلومتری تهــران در دهه 
۱۳۴۰ به منظــور تمرکززدایی، تعادل بخشــی به 
جمعیت، توزیع فعالیت ها و جلوگیری از بارگذاری 
بیش از حد در پایتخت به تصویب دولت رســید.  
وی افزود: در ۴۵ ســال گذشــته بــه علت برخی 
ضرورت هــا، در بعضــی موارد، اســتثنائاتی برای 
شــعاع ۱۲۰کیلومتــری تهران بــه تصویب دولت 
رســیده است که از آن جمله می توان به معافیت 
از اجــرای ایــن قانون برای شــهرک های صنعتی 
اســتان البــرز، ۴۰۰ واحــد تراشــکاری در تهران، 
صنایع غذایی، نواحی صنعتی روســتایی و مراکز 
تولید مصالح ســاختمانی در محدوده شهر تهران 
اشاره کرد.  مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت 
محیط زیســت ادامه داد: درهمین راستا و براساس 
آئین نامــه اجرائــی بند (د) مــاده ۱۳۲، اصلاحی 
قانــون مالیات های مســتقیم موضــوع ماده ۳۱ 
قانون رفع موانــع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام 
مالی کشــور که ۱۱ مهرماه ۹۴ از سوی معاون اول 
رئیس جمهور ابلاغ شــد، اســتثنائاتی برای شعاع 

۱۲۰کیلومتری اعلام شد.  
جلالونــدی گفــت: براســاس ایــن مصوبــه، 
شــهرک های صنعتی اســتان های قم و سمنان و 
همچنین شعاع ۵۰ کیلومتر برای اصفهان و شعاع 
۳۰ کیلومتر برای ســایر مراکز استان ها و شهرهای 
بــالای ۳۰۰ هزار نفر، مســتثنا شــدند؛ بنابراین این 
مصوبه به معنای لغو ممنوعیت اســتقرار صنایع 
در شــعاع ۱۲۰کیلومتری تهران نیست و جزئی از 
استثنائات اســت که ابلاغ شده است و ممنوعیت 
احداث صنایع در شعاع ۱۲۰کیلومتری برای تهران 

کماکان به قوت خود باقی است
پیشــینه ممنوعیت احداث صنایع در شــعاع 
۱۲۰کیلومتــری تهران درحقیقــت مصوبه هیأت 
دولت وقت در ۲۰ خرداد ماه ســال ۱۳۴۶ اســت، 
در آن زمــان بنابــر ملاحظات زیســت محیطی و 
پیش بینی هــای صورت گرفته، دولــت وقت بر آن 
شــد که مانع از ازدحام صنایع در گرداگرد شــهر 
تهران شــود چراکــه آینده این طور رصد می شــد 
که به زودی تهران میــان انبوهی از صنایع آلاینده 
نه مجالی برای تنفــس خواهد یافت و نه زمینی 
برای رویش گیاهــان. البته همان مصوبه با ایجاد 
منفذی مقرر می داشــت تنها صنایعــی مجاز به 
اســتقرار در داخل شــعاع ۱۲۰ کیلومتری هستند 
که بتوانند نظر مســاعد دولــت را جلب کنند. هر 
چند این نکته ســبب ایجــاد تبعیض و رانت هایی 
می شد به شکلی که به گفته برخی مقامات وقت 
ســازمان محیط زیست در ســال ۱۳۸۳، یعنی ۱۱ 
ســال پیش، تعداد صنایع مزاحم تهران که درون 
همین شــعاع بودند از صد هزار واحد هم گذشته 
بود و تراکــم واحدهای صنعتی در تهران به ۲۷۰ 
واحد در هکتار رســید؛ درصورتی که این رقم برای 

سایر شهر های کشور ۲۰ واحد در هکتار است. 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

۷- ماده آرایشی ناخن- سریع- نوعی شیرینی بلوری شکل 
۸- کنایه از آنکه به نهایت بیچارگی یا ناامیدی رســیده 
است ۹- ثابت قدم- پوشاننده- فلز قرآنی ۱۰- شادمانی- 
داخــل- پایتخت لتونی ۱۱- مخلوطی از شــن و ماســه 
و ســیمان و آب- ایمنی و آرامش- روزه دار ۱۲- ســخن 

زیرلب از روی نارضایتی- خطی در دایره- پایتخت قطر- 
دمای غیرطبیعی بدن ۱۳- پوستین- نوعی کربوهیدرات 
در دیواره ســلول های گیاهی- آزادی خواه ۱۴ – معادل 
فارســی کاتالــوگ- چاک- فهرســت غذای رســتوران 

۱۵- عددی دو رقمی- رهاشدن- نامتناسب و بی نظم. 

افقی: 
  ۱- موقر- محل اقامت خدایان یونان باستان- دارایی 
بانکی غیرقابل برداشــت ۲- همسایه کلمبیا و برزیل- 
نتیجه گیری ۳- حلقه بســکتبال- شــهرک گردشگری 
و تفریحــی در جــاده چالــوس- جای پــا ۴- آخرین 
حرف الفبای یونانی- خارج- ســال ۵ – شک وتردید- 
گناهکار- ســوره وان یکاد ۶- همچنین- از صور فلکی 
نیمکره شمالی آسمان- همراه ادا ۷- گمراهی- کهنه و 
فرسوده- پهلوان افسانه ای آذری ها ۸- مقابل- محل 
اقامت زائران- نازیبا ۹- طرف مشورت- مدفن زنده یاد 
قیصر امین پور- شــهری در جنوب فرانسه و در ساحل 
دریای مدیترانه ۱۰- همراهی کردن جنازه تا گورستان- 
گلبانــگ نماز- دوســتی ۱۱- غربال- بشــارت دهنده- 
کتاب ۱۲- بخشــنده- زیور و پیرایه- پارسای دیرنشین
۱۳- بله آلمانی- شــاعر و دانشــمند ایرانی و صاحب 
کتاب کشــکول که آرامگاهش در صحن مسجد گوهر 
شاد اســت- ریگ نرم ۱۴- ایالتی در آمریکا- نام قدیم 

همدان ۱۵- توهین- خواهش- ادعای دروغین. 

عمودی: 
 ۱- سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی- چپاول- 
شــبه جزیره ای کوهســتانی در مصر ۲- جزایر دوگانه 
خلیج فارس- شــهر مارکوپولــو- پیش رفتگی کوچک 
آب دریا در ســاحل ۳- گوشت سرخ کرده که تخم مرغ 
روی آن بشــکنند- از خواهران برونته- نشانه مفعول 
۴- جدید- متعهد- لوکس- حفره هایی که زنبور عسل 
از موم می ســازد ۵- تازه و جدیــد- زد و خورد- زندگی 
و حیــات ۶- ســیب آذری- دیوار- از گل هــای زینتی

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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شهرزاد همتی- آفتاب مستقیم توی صورتش می تابد، 
مگس هــا از اطــراف هجــوم می آورند و می شــود 
صدای بال بال زدنشــان را در هوا شــنید. تسبیح را از 
دور گردنــش که درمــی آورد، می گویــد: «نیت کن»، 
بعــد لب های ماتیــک زده اش را غنچــه می کند و با 
گردن کج، جوری که دل بســوزاند، می گوید: «نمیشه 
میخوام برات فال بگیرم پــول بدی؟» وقتی می بیند 
که تحت هیچ شــرایطی نمی تواند پول بگیرد تسبیح 
رنگی رنگــی اش را زمین می اندازد و به دایره درهمی 
که با تســبیح درست شــده، نگاه می کند و می گوید: 
«یه مردی پشتته. خیلی ازت محافظت می کنه، قراره 
بری سفر... اما انگار میارنت یه جای شلوغ بستری ات 
می کنن...» می پرســم: «کی؟ یه جایــی مثل اینجا؟» 
می گوید: «خیلی دور نیست. شــاید... تاااااا زمستون. 

یه جایی مثل اینجا. اصلا خود همین جا...».
اینجا ســرای احســان اســت؛ مرکز نگهداری از 
آسیب دیدگان اجتماعی که کمی پایین تر از آسایشگاه 
کهریزک و در روستای قلعه نوچمن واقع شده. بازدید 
ریاست سازمان بهزیســتی بهانه ای بود برای رسیدن 
به این مرکز، مرکزی که رویا، همان زن فالگیر می گوید 
که پنج ســال است در آنجا بســتری است. یک بسته 
آدامــس را کــه گرفته به هیچ عنوان حاضر نیســت 
با کســی قســمت کند؛ تمام پنج عدد آدامس را در 
دهانش گذاشــته و باولع می جــود و هرازگاهی نیز 

پکی محکم و عمیق به سیگارش می زند... 
کســی که بابا صدایش می کنند و از خیرین سرای 
احسان اســت زودتر از مدیران بهزیســتی، عصازنان 
وارد بخش زنان می شــود. زنــان هیجان زده از دیدن 
پیرمــرد، باباباباگویان به ســمتش می دوند و او را در 
آغوش می کشــند. زنی ۵۰ ســاله با لبخندی صاف و 
از تــه دل می گوید: «بابا، برای عروســکم کلاه ندارم، 
بگو بهــم کاموا بدن که ببافم...» گروه همراه مدیران 
بهزیســتی که وارد بخش می شوند، همه هیجان زده 
می شــوند... کســی از انتهــای حیــاط در حالی که 
لیوان پلاســتیکی قرمزش را در دستش می چرخاند، 
می گوید: «آقا، بهشــون بگین بهمون ماست بدن. من 
دلم ماســت می خواد...» حبیبه امــا از اتاقش بیرون 
نمی آید؛ مــددکار صدایــش می کند و او با لباســی 
گل وگشاد و چشمانی خسته روبه روی در پشت توری 
می ایســتد. مددکار می گوید: حبیبه، بیا قصه زندگیت 
رو بگــو براشــون... حبیبه اما بی حــال و حوصله تر 
از این حرف هــا به نظر می رســد. در را باز می کنم و 
صورتــش را واضح تر می بینم. زنی اســت حدود ۴۵ 
سال با چشمانی سبز و صورتی سفید، به نظر از بقیه 
معقول تر است. می پرسم چند سال است آنجا زندگی 
می کند و حبیبه می گوید حداقل هشت سال است در 
سرای احســان زندگی می کند. حبیبه، فوق لیسانس 
مهندسی شــیمی مواد از آمریکا دارد و به افسردگی 
شدید مبتلا شده، صورتش را میان دستانش می گیرد 
و از خیانت همســرش تعریف می کند. می گوید «بعد 
از خیانت همســرش افســردگی گرفته و دســت به 
خودکشی زده و حالا اینجاست، در سرای احسان...»  
مسئولان سرای احسان می گفتند که شرایط نگهداری 
از بیماران روانی بسیار سخت است. علیرضا طاهری، 
مدیر روابط عمومی ســرای احسان در نشست خبری 
با انوشیروان محسنی بندپی، رئیس سازمان بهزیستی 
از بیماری گفت کــه وقت خوردن غذا یادش می رود 
که لقمه اش را قورت بدهد و به دلیل دوربودن سرای 
احســان از مراکز درمانی و نداشــتن آمبولانس جان 
می دهــد. طاهری با تأکید بر اینکه در یک ســالن ۸۰ 
نفر از بیماران مرد نگهداری می شوند از دغدغه های 
مدیران ســرای احســان برای ســاخت یــک فضای 
خصوصی برای لحظه هــای تنهایی این بیماران خبر 

داد... به گفته مسئولان این مرکز هزینه سالانه سرای 
احسان بالغ بر ۴/۵  میلیارد تومان است که دو  میلیارد 

آن توسط بهزیستی تأمین می شود... 
پیرزن زارزار گریه می کند و ســینه می کوبد، رو به 
بهیار می کند و نفرینــش می کند و می گوید: «به حق 
این روزای عزیــز خیر نبینی»، بهیار اما آرام اســت و 
بــا لبخند نگاهش می کنــد و می گوید: «آخه ریه اش 
خرابه. اگر بهش سیگار بدم پرستارا دعوام می کنن». 
پیــرزن به پهنای صورتش اشــک می ریــزد و نفرین 
می کند. بهیار تعریف می کند که اینجا آدم های زیادی 
بســتری اند که قصه های عجیبی دارنــد؛ آدم هایی با 

به  کــه  ثروت های میلیــاردی 
حقه های  و  بازی هــا  خاطــر 
خانوادگی پایشــان بــه اینجا 
باز شــده و هیچ راه برگشــتی 
ندارنــد. بعــد دســت مــا را 
پیــش  می بــرد  و  می کشــد 
جوان  زنی  محبوب،  محبوب. 
اســت که خطی عمیق روی 
پیشــانی اش دارد و می گویــد 
اســت.  تصــادف  از  ناشــی 
نگاهــش بی حــس اســت و 
عــادی  حالــت  چشــمانش 
ندارنــد، اما آرامــش عجیبی 
دارد. محبوب با لبخند دستم 
را در دســتش نگه می دارد و 

می گوید چهار سال است که در سرای احسان زندگی 
می کند. بعد چشمانش را می بندد. می پرسم ازدواج 
کرده یا نه و می گوید ازدواج ناموفق داشته و حاصل 
ایــن ازدواج دو کودک بوده کــه مرده اند. از او دلایل 
مــرگ کودکانش را می پرســم. محبوب چشــمانش 
را باز می کند و به ســمت آســمان خیره می شــود و 
می گوید: «کشتمشون. خفه شون کردم. یکی شون دو 
ماهش بود و یکیشون چهار سالش... حال عادی که 
نبودم، یکی بهم گفت خفه شون کنم، منم خفه شون 

کردم...»
انوشــیروان محســنی بندپی قول می دهد که در 

اولین فرصت آمبولانسی در اختیار سرای احسان قرار 
دهد. او می گوید: «با وجود تلاش های بســیار زیاد در 
گذشته توانسته ایم برای هر فرد ۴۰۰ هزار تومان یارانه 
نگهــداری مراکز را اختصاص دهیــم و الان با وجود 
تلاش های فراوان توانســتیم این مبلغ را به ۵۲۰ هزار 
تومان برسانیم. این در حالی است که طی تحقیقاتی 
که در استان های یزد، شیراز، سیستان وبلوچستان و... 
شده است، هزینه نگهداری هر فرد در مراکز هریک از 
استان های کشور کمتر از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان 
نبوده و ســقف آن نیز یک میلیــون و ۹۰۰ هزار تومان 
است». از بخش زنان که بیرون می روم، قول می گیرند 
که دفعه بعدی برایشان لوازم 
آرایش، انگشــتر و پول بیاورم. 
یکــی از آنهــا هم قــول دفتر 
نقاشــی می گیرد. آرام آرام به 
مردانه  اســتراحتگاه  ســمت 
می رویم. بوی آشــنا و سنگین 
منطقه کهریزک سرای احسان 
را هــم بی نصیب نگذاشــته. 
وارد اســتراحتگاه می شــویم. 
تخت هایشان  روی  مددجویان 
و  دانه دانــه  و  نشســته اند 
اختصاصــی ســلام می کنند. 
مددکار بخش، جعفر را نشانم 
می دهد که لیســانس ادبیات 
اتریــش  در  و  دارد  آلمانــی 
زندگی کــرده و حالا در کارهای بیماران به مددکاران 
کمک می کند. جعفر به آلمانی خوش وبش و تعریف 
می کند زندگی اش به خاطر ارث و میراث دستخوش 
حوادث شــده و برادرانــش به خاطر اینکــه او را از 
مایملک پدری بی نصیب بگذارند، به ســرای احسان 
ســپرده اند. جعفر حالا نزدیک ۱۸ ســال است که در 

سرای احسان زندگی می کند... .
وســط حیاط ایســتاده اند و به کمک مــددکاران 
بادبادک هایشان را هوا می کنند. روی بادبادک ها که در 
انبار نگهداری می شود، اسم هر مددجو را نوشته اند. 
مریم شــیخ محمدی، مســئول طرح هــای راهبردی 

سرای احسان، می گوید وضعیت روحی زنان از مردان 
بهتر است، اما چون فیدبک های بیرونی دارند و میل 
به برقراری ارتباط در آنها بیشتر است، به نظر می رسد 
حالشان بدتر از مردان است. شیخ محمدی می گوید: 
«بیشــتر این بیماران توهم خیانت دارند و حتی یکی 
از بیماران کار را به جایی رســاند که هیأت مدیره قانع 
شــدند او بیمار نیست اما پزشــکی قانونی تشخیص 
داد که بیمار است». شــیخ محمدی با تأکید بر اینکه 
فضای نگهداری از مردان بسیار کوچک است، اضافه 
می کند: «هرکاری می کنیــم، نمی توانیم نظافت آنها 
را کنترل کنیم. برای همین به شــما می گویم شــاید 
به جای وزیــر و وکیل آوردن مردم عــادی به اینجا 
برای ما بهتر باشــد. آنها باید بیاینــد و ببینند تا به ما 
کمک کنند، مــا نیازمند کمک ماهانه پنج هزار تومان 
از طرف مردم هســتیم. به شرطی که آنها دائمی به 
ما کمک کنند. ما حتی یک حریم شــخصی برای این 
بیماران نداریم که لااقل دور تخت هایشــان حریمی 
برایشان اختصاص دهیم... واقعیت این است که ما 
خیلی محدودیت داریم...». شــیخ محمدی می گوید 
اینجا مردان و زنانی هســتند که عاشــق هم شده اند 
و چــه اشــکالی دارد که زیر نظر مســئولان ســرای 
احســان بتوانند با هم ازدواج کنند، اما چون ســرای 
احســان فضایی برای اختصاص دادن به آنها ندارد، 
مجبور است آنها را از هم دور کند... . شیخ محمدی 
می گوید: «با پولی که به ما می دهند فقط می توانیم 
هزینــه خوردوخــوراک و داروی مددجویان را تأمین 
کنیم. در حالی که آنها نیاز به غذای روح دارند. باید 

به فکر غذای روحشان بود...».
پیرمرد در یک دســتش بادبادک دارد و در دست 
دیگــرش یــک تکه کاغــذ. می گویــد: «بــرات نامه 
نوشــتم...» نامه را می گذارد توی دستانم و می رود. 
دســتخط درشــتی دارد و بالای کاغذ درشت نوشته: 
داروخانــه تربیــت. نامــه را بلندبلنــد می خوانــم: 
«آقامحمدولی جعفری اســت و توی خارج از کشور 
اســت. آقــا محمدولی جعفری در ســوریه خارج از 
کشور است. محمدولی جعفری شبیه مادرش است و 
آقاداوود شکل محمدولی جعفری است و ولی مرده 
اســت... محمدولی جعفری خیلی گریه می کند. آقا 
همه چیز را داد بــه تربیت. آقای محمدولی جعفری 
خیلــی گریه می کند. محمدولی جعفری جارو خرید، 

در سوریه خیلی گریه می کند تهران باش».
بعد مرجان را نشــانمان می دهد؛ دختر ریزنقشی 
که آرایش کم رنگی دارد و موهایش را روشــن کرده. 
از رنگ موهایش تعریف می کنیــم و او می گوید قرار 
است آرایشــگر ســرای احســان موهایش را دوباره 
رنگ کند. خانم شــیخ محمدی برایمان می گوید او و 
یکی از مددجویان مرد به هم دلبســتگی دارند. اسم 
مــرد را از مرجان که می پرســم، صــدای غش غش 
خنده هایش حیاط ســرای احســان را برمــی دارد و 
می گوید: «ســیف االله». ســیف االله با لبــاس فرم آبی 
و ژاکتی ســورمه ای کمــی دورتر ایســتاده و برایمان 
دســت تکان می دهد. جلو دوربین عکاس ایستاده اند 
و عکس هــای دونفــره می گیرنــد و آن طرف تر بقیه 
بادبادک هایشــان را تحویــل می گیرند.  مددجویــان 
عباس که مرد جوانی است صدایم می کند و می گوید 
می خواهد برایم شــعر بخواند. رنگش پریده است و 
با لبخند تماشــایم می کند و همان طور که بادبادک ها 
به هوا می روند شــروع می کند بــه خواندن: «حدیث 
درد را آغــاز کــردم/ دلــم را با غمت دمســاز کردم/ 
نشســتم تا ســحر در انتظارت/ به گریه بغض خود را 
باز کردم/ جدایی را به چشمم دیدم آخر/ از آن داغی 
که می ترسیدم آخر/ زدست نامســلمانی فتادم/ چو 

تسبیحی ز هم پاشیدم آخر...».
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محمدولی جعفری خیلی گریه می کند
هدایت توکلى . مدرس مدیریت بحران
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